
  )3(ي مدني   جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه

  ]الف [)1789 - 1650( عصر روشنگري
  )داريوش(نياز  بي. ب    

  ي عمومي اروپا در قرن هجدهم چهره
 بود، البته به جز سلطنت مطلقه 18 در اكثر كشورهاي اروپايي در قرن ها  حكومت،در عصر روشنگري

مثلاً سلطنت در . ي كشورها يكسان نبود شكلِ سلطنت مطلقه طبعاً در همه. لند و سويس هانگلستان،
بحران . شد دانمارك موروثي بود در صورتي كه در لهستان و سوئد شاه از سوي دربار و اشراف انتخاب مي

هميشه به همين علت يكي از وظايف اساسي سلطنت كه . اساسي در سلطنت، همواره با مرگ شاه همراه بود
  . با فتنه و آشوب توأم بود، تعيين جانشين شاه بود

گرفت و سياست خارجي عموماً توسط خود شاه  روابط سياسي بين كشورها مستقيماً بين دربارها صورت مي
شورا، ( مجمع يا شورايي از مشاوران از كانال يك مرجع مانندعمدتاً   سياست اينوليشد   نمايندگي مي

  . شد  تعيين و مشخص مي)ي دولتيشوراي مخفي يا شورا
ي  ها جنگ و خونريزي وارد يك دوره ، اروپا پس از دهه)1715( چهاردهم پادشاه فرانسه لوييپس از مرگ 

اين . ناميدهاي قراردادهاي صلح  سالرا بايد  1721 تا 1715هاي بين  سال.  شد و آرامش نسبيصلح
 اروپا،  غرب در، نظم جديدطبق اين.  مدرن ناميدتاريخ  دراولين تقسيم جهانتوان  قراردادهاي صلح را مي

ه و ي اتريش، عثماني، روس كشورهاي در جنوب شرقي اروپا،كشورهاي فرانسه، هلند، انگلستان، اسپانيا؛
به رسميت شناخته ، لهستان و پروس روسيه سوئد، دانمارك، كشورهاي درياي شرق در ساحلِ لهستان و

 شش سال بسته شد، قلمروهاي كشورهاي اروپايي مشخص گرديد و يك  اينيطي قراردادهايي كه ط. شدند
هاي پيشين  بر خلاف حكومت در اروپا 18ي قرن  هاي مطلقه حكومت. دوران صلح نسبي به اروپا بازگشت

تا پيش از آن، كشورهاي اروپايي داراي .  براي خود ارتش منظم سازماندهي كرده بودند17خود از اواخر قرن 
. شد شد و بعد از جنگ هم منحل مي  براي جنگ سازماندهي مياين زمان فقطارتش تا . نبودندنظم ارتش م

اين نهاد نظامي به يكي از بزرگترين . اما ارتش منظم يعني به هنگام صلح و جنگ يك نهاد نظامي وجود دارد
به هر . ش مردم قرار داردهاي سنگيني است كه بر دو ها تبديل شد و تا كنون نيز يكي از هزينه مخارج دولت

ي كشورهاي اروپايي نه تنها از ارتش منظم برخوردار بودند بلكه در سال   تقريباً همه18رو از اواسط قرن 
 درصد كل درآمد دولت 90 تا 80در پروس .  درصد افزايش يافته بود50ها بيش از   مخارج ارتش1780

  . شد هاي نظامي مي صرف هزينه
معيار تشخص و احترام اجتماعي، تعلق . كننده نبود  هنوز پول، معيار تعيين-روشنگري در اوج – 18در قرن 

 پولدار از احترام اجتماعي بيشتري تاجرمثلاًَ يك اشرافي فقير و درمانده از يك . به كاست معين بودفرد 
مشاغل تجاري يا  اشراف از پرداخت ماليات معاف بودند ولي مجاز هم نبودند كه در تجارت يا .برخوردار بود

به كار تجارت و در صورتي كه شهروندان مجاز بودند كه .  به استثناي انگلستان البتهي فعال بشوندتصنع
 ميلادي در اروپا شديداً با استانداردها و نهادهاي ديني 18زندگي مادي و معنوي در قرن . صنعت بپردازند



اگرچه قدرت همه در دست شاه بود و كليسا به . دگره خورده بود و تفكيك آن دو از يكديگر هنوز مشكل بو
دانست،  ي خدا مي جا كه شاه خود را نماينده  ولي از آنطور مستقيم در اعمال قدرت سياسي دخالت نداشت،

گان خود را در شورا يا  هميشه روحانيت نماينده. قدرت سياسي با هزاران رشته به كليسا گره خورده بود
از سوي ديگر، زير ساخت جامعه . كرد  اعمال قدرت مير مستقيم و غيرمستقيمبه طومجمع دولتي داشت و 

. امور مربوط به ازدواج، طلاق و مرگ و حتا آموزش در دست كليسا قرار داشت. هنوز در دست روحانيت بود
سقف او از انتخاب ا. ها در روسيه را محدود كند  تلاش كرد كه قدرت كليسا1700اولين بار پتر كبير در سال 

.  دين دولتي را ملغا كرد1702پتر كبير عملاً در سال . موقوفات كليساها را مصادره كرد وبزرگ جلوگيري 
 اقدامات .كردند مستقيم يا غيرمستقيم اعمال قدرت ميدر صورتي كه در اروپاي غربي كليساها هنوز 

  . وپاي غربي عملي شود در اري مهار كردن قدرت كليسا  در زمينه پتر كبير نتوانستطلبانه اصلاح
، )دن هاگ( استكهلم، لاهه  پاريس،لندن، بريستول،)  ميلادي18قرن (ترين شهرها در عصر روشنگري  مهم

ليسبون، سنت پترزبورگ، به ويژه شهرهاي ايتاليا مانند فولورنس، ونيز و جنوا و همچنين شهرهاي هامبورگ 
 تجارت از طريق .ترين شهرهاي عصر روشنگري بودند ونقاين شهرها پر ر.  بودندو لوبك و آمستردام و پورتو

 هاي آبي به ويژه ولي راه. ي فقدان زيرساخت ترانسپورت اساساً رونقي نداشت هاي خشكي به واسطه راه
 جا مثلث  كه در آنترين راه آبي براي تجارت تبديل شده بود  به بزرگترين و مهم)آتلانتيك(  اطلساقيانوس
هاي پررونق در عصر روشنگري،  يكي از تجارت. شكل گرفته بودقاي غربي و آمريكا  اروپا، آفريتجاري
 و از آمريكا و آفريقا ندشد هاي آبي آتلانتيك از آفريقا به آمريكا حمل مي  از طريق راهها  برده.داري بود برده

ندن و بريستول در  ل1730تا سال . شد محصولات محلي مانند پنبه، شكر، قهوه و كاكائو به اروپا وارد مي
 توانسته بود قدرت استعماري خود را از 17انگلستان از قرن . صدر مراكز تجارت برده جهاني قرار داشتند

 ميلادي عملاً در سياست جهاني حرف آخر را 18 در قرن اين كشور. اش تثبيت كند طريق نيروي دريايي
  . براي زدن داشت

براي . تثبيت مانوفاكتورها:  نسبت به دوران گذشته خود داردگي برجسته  ميلادي يك ويژه18اقتصاد قرن 
ي  تا اين زمان، مقام و منزلت فروشنده.  تقسيم كار صورت گرفت،اولين بار در تاريخ بشري براي توليد كالاها

با . دور بسيار بالاتر بو گر يا پيشه كننده يعني صنعت كالا يعني بازرگان و تاجر به لحاظ اجتماعي از مقام توليد
به هر رو، . يافتگسترش مانوفاكتورها براي اولين بار به تدريج مقام توليدكننده نسبت به مقام بازرگان افزوني 

پرداختند به تدريج راه خود را براي  يافته، به توليد محصولات مي مانوفاكتورها كه از طريق تقسيم كار سازمان
البته . امري كه سرانجام در قرن نوزدهم به فرجام رسيد. دندنموگي و غلبه بر كلِ مناسبات اقتصادي باز  چيره

وري بار اصلي توليدات صنعتي را به دوش  گري و پيشه در اين جا لازم به يادآوري است كه هنوز صنعت
مانوفاكتورها و بازرگاني خارجي از همان ابتدا به هم گره . كرد  كه عمدتاً بازار داخلي را تأمين ميكشيد مي

ي ديگر بود كه به انقلاب صنعتي شهرت  اقتصاد عصر روشنگري شديداً تحت تأثير يك پديده. دندخورده بو
سمبل و نماد انقلاب صنعتي، اختراع ماشين بخار بود كه ابتدا توسط توماس نيوكامن و سپس توسط . يافت

براي اولين بار در اين جا . ي صنعتي شد تكميل و قابل استفاده) James Watt; 1736 - 1819(جميز وات 
ماشين بخار به ويژه در .  نيروي آب، حيوانات و خود انسان نمايدجايگزينانسان توانست نيروي ماشين را 

اولين ماشين بخار جيمز وات در . شد راني، ذوب فلزات و غيره بكار برده مي ريسي و نساجي، كشتي صنعت نخ
 البته نوع ابتدايي و  .مورد استفاده قرار گرفت) Nottingham( در ناتيگهام 1785ي نخ ريسي در  يك كارخانه



به هر رو، . شد كه صنعت تازه نفس از آن راضي نبود پردرد سر ماشين بخار توسط نيوكامن اختراع و توليد مي
 نگذاشت  طولانييها جميز وات توانست اشكالات اساسي ماشين بخار نيوكامن را برطرف سازد و براي سال

در كنار ماشينِ بخار، لوكوموتيوهاي بخاري اختراع شد، صنايع . ناوري به دست رقبا بيفتد ف اينكه اطلاعات
 وارد بازار  نيزهاي ارتباط جمعي يعني تلگراف ترين فناوري ريسندگي و بافندگي اختراع شد و يكي از مهم

هاي مدرن باز   كارخانهبهشان  به هر رو، توليد انرژي توسط ماشين بخار، راه مانوفاكتورها را براي تبديل. شد
  . كرد

ميلادي عملاً 18در قرن . ي علوم بود ، تغييرات كيفي در حوزه عصر روشنگرييكي ديگر از نقاط عطف 
پرداختند  ها مي ي دانش تا آن زمان، دانشمندان، به همه. تفكيك علوم طبيعي از علوم انساني به وقوع پيوست

هاي  ما هنوز بقاياي عدم تفكيك شاخه.  علوم صورت نگرفته بودو به اصطلاع امروزي هنوز تقسيم كار در
هاي فيزيكي  ي آموزه مثلاً ولتر درباره. كنيم گوناگون علوم از يك ديگر را در عصر روشنگري مشاهده مي

ي رنگ را رد كند، و يا اين كه جوزف بلك  هاي نيوتن درباره نوشت، گوته تلاش كرد كه آموزه نيوتن مي
)Joseph Black ( پزشك، به همراه جميز وات، تلاش كرد كه اشكالات فني ماشين بخار نيوكامن را برطرف

هاي علوم  ها و شاخه به هر رو، در عصر روشنگري نه تنها تقسيم كار صنعتي به وقوع پيوست بلكه رشته. نمايد
تر و   ظريفجهان وارد يك عصر تقسيم كاري شد كه هر روز: طبيعي و انساني از يك ديگر جدا شدند

 ميلادي كه به قرن روشنگري 18 شايد بتوان رئوس كلي زندگي عمومي اروپا در قرن .شد ميتر  ظريف
هاي مطلقه در اروپا كه هنوز بند نافشان به كليسا گره   تثبيت حكومت- 1: شهرت دارد اين گونه خلاصه كرد

 انقلاب صنعتي و جايگزيني -3 نسبي،  ايجاد نظم جديد در اروپا به همراه يك صلح و آرامش-2خورده بود، 
ها با بازرگاني  خوردن آن انرژي بخار به جاي انرژي آب، حيوانات و خود انسان و تثبيت مانوفاكتورها و گره

هاي زندگي چه در فرآيند توليد و چه در فرآيند توليدات فكري،  ي حوزه  آغاز تقسيم كار در همه- 4خارجي، 
  . آن تجربه بوده و در همين راستا رشد و گسترش خردگرايي رشد علوم طبيعي كه مبناي-5

، اساس كليساي كاتوليك كه بر )16قرن (و متعاقب آن رفرماسيون ) 15 و 14قرون (با آغاز دوران رنسانس 
شود، كليسا آخرين   مباني نظري و فكري مربوط مي بهتا آن جا كه. انحصار حقيقت قرار داشت به لرزه در آمد

از اين رو، بايد . آوردهاي علمي نيوتن دريافت كرد را از گسترش علوم طبيعي به ويژه دستي خود  ضربه
 به طور  آوردهاي او فلسفه زيرا بدون دست.  فكري عصر روشنگري ناميد- هاي علمي نيوتن را يكي از ستون

  . توانست آن مسير تكاملي را طي نمايد، كه طي كرد ي سياسي به طور ويژه نمي كلي و فلسفه
  

 )1727 - 1643(آيزاك نيوتن و ) 1650 - 1596(رنه دكارت 
ي كليساي كاتوليك قرار داشت، يكي از اولين  ، فيلسوف و دانشمند فرانسوي، كه در جبههرنه دكارت
 اهميت دكارت در .كرد  در اوج بحران كليسا و مسيحيت زندگي مياو . عصر روشنگري است دينيخردگرايانِ

 و از اين طريق حقانيت بلامنازع و  كرد از طريق عقل و منطق، خدا را اثبات كنداين است كه او تلاش
از نظر او . از جهان بود گذار درك مكانيستي دكارت بنيان.  مستدل نمايد راناپذير كليساي كاتوليك خدشه

 خدا با وارد .اند ها يعني خدا خلق شده ترين كامل  كه توسط كامل هستنديهاي  موجودات زنده و انسان، ماشين
اين . خود ارتقا داد» اشرف مخلوقات«اش يعني انسان، اين موجود را به  ترين ماشين در كامل» روح«كردن 

رود و  يطبق اين درك، با مرگ يا نابودي پيكر انساني، روح از بين نم. درك، مبناي دوآليسم دكارت گرديد



نه » روح« زيرا اين .، روح قابل تقسيم و تجزيه نيست)ماده(دهد و بر خلاف جسم انساني  به راه خود ادامه مي
 رود كه  جايي مي به او اعطا شده و پس از مرگ وي نيز به آن) خداتوسط (جسم انساني، بلكه از بيرون كيفيت
ي فلسفي  ، مبناي انديشه از يكديگر ماده و روحاستقلال و جداييدوآليسم دكارت، يعني . ستآمده ا

 cogito ergo[» .كنم، پس هستم فكر مي«: ي دكارت در اين جمله نهفته است  انديشهذات. متافيزيك او شد

sum [ است كه اشرف مخلوقات را از ساير موجودات » روح خدايي«اين فكر يا روح به زعم دكارت تبلور همان
ي انساني ترين رفتارها آزار متأسفانه يكي از خشن ي به ظاهر بي در پس اين جمله. سازد ديگر متمايز مي

، به معناي ديگر اين است كه موجودات »كنم، پس هستم فكر مي«. نسبت به طبيعت و موجودات نهفته است
 با طبيعت - از عصر روشنگري تا كنون–ها  ي انسان ي خصمانه رابطه. »كنند، پس نيستند فكر نمي«ديگر كه 

 موجودات ،اين تفكر. يعت گره خوردبا اين درك دكارت از انسان و طب، متأسفانه ديگرو موجودات زنده 
تهي » هستن«يا » زنده بودن«از مقام و منزلت » فكر كردن نيستند«ي ديگر در طبيعت را چون قادر به  زنده
  . گويند از طبيعت مي» درك دكارتي«ي انسان با طبيعت را  مناسبات خصمانه) فكري(امروزه مبناي . كند مي

درك رياضي . دهد بود كه جبر و هندسه را به هم پيوند مي» ه تحليليهندس«يكي ديگر از اختراعات دكارت 
هاي خود را بر  اين روش، استدلال. شهرت يافت» روش قياسي«دكارت به نوعي استدلال منجر شد كه به 

ها مفهوم خدا را در ذهن دارند، پس بايد خدا وجود داشته باشد  مثلاً چون انسان. گذارد هاي بديهي مي فرض
به ويژه نيوتن تقريباً اهميت خود را » گرايان تجربه«بعدها اين روش، توسط . و سبب اين مفاهيم باشدو علت 

بديهي يا [ي خود را نه بر يك فرض  ي آغاز مطالعه روش تجربي بر خلاف روش قياسي نقطه. از دست داد
  . ساخت ي مستقيم استوار مي بلكه بر تجربه و مشاهده] غيربديهي

او پس از تشريح چشم يك گاو، به اين نتيجه رسيد كه چشم . كارت به مبحث نور نيز پرداختاز سوي ديگر د
در همين راستا دكارت به اين نتيجه . ي مكانيكي است نيز مانند مابقي اعضاي انسان يا حيوانات يك وسيله
نيوتن . خالص هستندنا) كه در طيف نور سفيد قرار دارند(رسيد كه نور سفيد، نور خالص است و مابقي نورها 
 نور سفيد، نور ناخالص است و مابقي ، دكارتي  نظريهطي تجربيات خود به اين نتيجه رسيد كه برخلاف

 به هر رو، خدمت تاريخي دكارت در .باشند آيند، نورهاي خالص مي ي نور سفيد بوجود مي نورها كه از تجزيه
ق خرد و علم، راه را براي خردگرايي به طور كلي باز تطور تفكر بشري اين بود كه وي براي اثبات خدا از طري

 .نمايد
    آيزاك نيوتن

شاير   در لينكلناش  توسط مدير مدرسهاي بود كه  زاده  دهقاناو. ي زمان خود بود  نابغهنيوتنآيزاك 
)Lincolnshire (مبناي .  وارد دانشگاه كمبريج شد،او پس از كالج. كشف و به كالج كمبريج فرستاده شد
 از خرد،  به هم مرتبطاي است يعني علم مجموعه. بود» نوافلاطوني «بيني ، جهاندريس در اين دانشگاهت

به همين دليل . داشت» مشاهده و تجربه«در كنار اين درك، دانشگاه كمبريج تأكيد خاصي بر . طبيعت و خدا
.  آشنا گرديد زمان خويشيعيهاي فلسفي و علوم طب نيوتن به هنگام تحصيل در دانشگاه با جديدترين آموزه

به خوبي آشنا ) 1650 - 1596(و رنه دكارت ) 1642 - 1564(، گاليله )1630 - 1571(به ويژه او با آثار كپلر 
نتايج مشاهدات و تجربيات   بايد بتوانددرس بزرگ نيوتن از گاليله و دكارت اين بود كه يك دانشمند. بود

تأثير گاليله و كپلر بر نيوتن، درك او از كيهان بود كه خود را . دهدبه طور رياضي محاسبه و ارايه  خود را
آوردهاي كپلر و گاليله به اين درك  ي دست سرانجام بسط و توسعه.  متبلور ساخت)نيوتني (بعدها در فيزيك



اين شناخت براي آن عصر يك . و زمين همانند هستند) فضا(قوانيني فيزيكي در آسمان : فيزيكي منجر شد
» نيروي جاذبه« منتشر شد، نشان داد كه 1687كه در سال » اصول رياضيات« نيوتن در كتابش .لاب بودانق

شود سيارات به دور خورشيد بچرخند و همه  همين نيروست كه باعث مي. كند در كل كيهان يكسان عمل مي
در  نيوتن. كشاند ميي زمين همه چيز را بسوي خود  قرار گيرد، زيرا نيروي جاذبه» محكم«چيز روي زمين 

تا مادامي كه يك نيروي خارجي بر يك جسم نيرويي وارد نكند، آن  - 1:همين رابطه سه قانون كشف كرد
) منحني(در نتيجه هر حركت خميده . دهد  يا به حركت مستقيم خود ادامه ميجسم يا در حالت سكون است

ي خورشيد و سياراتي  نيروي جاذبه [مانند حركت سيارات بايد تحت تأثير يك نيروي ديگر قرار گرفته باشد
وارد شده  كه بر آن اثر  است نيرويي آن متناسب با يك جسم، حركت در هر تغيير- 2، ]چرند كه حول آن مي

  . همواره واكنشي همسان وجود دارد در برابر هر كنشي).كنش و واكنش (-3و 
هاي خود اين درك را جا بيندازد كه كيهان يا جهان يك معماي درك ناشدني  نيوتن توانست از طريق نوشته

تواند از طريق مشاهده و  كند و انسان مي نيست، بلكه مكانيسمي است كه از قوانين معين طبيعي تبعيت مي
گويد كه   اين درك مي.نظرات نيوتن مبناي انقلاب فكري قرار گرفت. دتجربه و منطق اين قوانين را درك نماي

ي به هم پيوسته توضيح دهد و قوانين   بالقوه قادر است كه رفتار تمام عالم مادي را به عنوان يك پديدهانسان
 .توان گفت كه نظرات نيوتن پلي بود كه انقلاب علمي را به عصر روشنگري متصل ساخت مي. بشناسدآن را 

قوانين طبيعت قائم به ذات هستند و هيچ نيروي ديگري نيوتن به طور كلي اين انديشه را جا انداخت كه 
هاي دكارت را باطل  از سوي ديگر نيوتن توانست در مبحث نور، تمام فرضيه. مانند خدا در آن دخالت ندارد

ي   است و مابقي نورها كه از تجزيهاو ثابت كرد كه برخلاف نظر دكارت، نور سفيد، نور ناخالص. اعلام نمايد
آوردهاي عقلاني نيوتن كه بر بستر مشاهده، تجربه و منطق  دست. گيرند، خالص هستند نور سفيد نشأت مي

توان از طريق عقل به حقايق عالم پي برد، چرا  بود، ديگر انديشمندان را به اين صرافت انداخت كه اگر مي
  . ل اجتماعي، سياسي و اقتصادي بكار گرفتنتوان آن را براي درك و شناخت مساي

ي سياسيِ فيلسوفان بعدي او مانند جان  آوردهاي علمي نيوتن را هم در فلسفه و هم فلسفه ما تأثير دست
 . كنيم لاك و كانت مشاهده مي

  
  )John Locke; 1632 - 1704(جان لاك 

. قوانين عقلاني حق طبيعي و : است توماس هابس بر دو ستون استواري سياسي  فلسفهتر گفته شد كه پيش
ي   هستند براي ادامهمجازها  به اعتقاد توماس هابس حق طبيعي همان آزادي مطلق است كه بنا بر آن انسان

ي اين حق طبيعي، به زعم هابس، جنگ همه عليه همه است، زيرا  نتيجه. بقاي خود دست به هر كاري بزنند
هايي كه تشكيل جامعه يا اجتماع  به همين علت، انسان. باشد گ مي در حكم گر ديگرهر انساني براي انسان

 كنند و به صرف نظر مي) آزادي مطلق(ي بقا و حفظ صلح و امنيت از حق طبيعي خود  دهند، براي ادامه مي
تواند ضامن  هاي منفرد به تنهايي نمي  انسانو از آن جا كه عقلِ. كنند بسنده مي) آزادي مشروط(قوانين 
اين مأموريت را به دولت  طي يك قرارداد اجتماعي ، افراد يك جامعه باشد، به همين علتقوانين اين اجرايي

. از نظر هابس، خصلت اين دولت، در هر شكلي كه باشد، مطلق است. دهند تا ناظر بر اجراي قوانين باشد مي
هاي خود به اين  هابس در نوشته.  اين قوانين را رعايت نمايند وگرنه كيفر خواهند ديدبايدزيرا شهروندان 



ي  در ضمن در نزد هابس، قوه. موضوع نپرداخت كه آيا خود دولت نيز مانند جامعه تابع قوانين است يا خير
  .ي مجريه بر هم منطبق هستند مقنن و قوه

ي اول كه  رساله. است» ي حكومت دو رساله درباره«ي سياسي،  ي فلسفه ترين اثر جان لاك در زمينه مهم
رابرت . نوشته شده است) Robert Filmer(از اهميت زيادي برخوردار نيست، در رد نظرات رابرت فيلمر 

از حقوق الهي پادشاهان دفاع كرده و تلاش كرده بود كه ) Patriarcha(» پدرسالار«فيلمر در كتاب خود 
 نظرات خود را ،ي دوم هلاك در رسال.  ديني به اثبات برساند- ي تاريخي ي يك پديده سلطنت را به مثابه

ترين آثار  اين رساله جزو يكي از مهم. ها با يكديگر بيان كرده است ي جامعه و دولت و مناسبات آن درباره
  .ي سياسي است فلسفه

 آغاز تشكيل نشده بودي سياسي   در آن جامعه هنوزلاك نيز مانند هابس، رساله خود را با وضعيت طبيعي كه
ها  به اعتقاد هابس، انسان. ها به انسان است هاي بزرگ بين هابس و لاك نگرش آن يكي از تفاوت. كند مي

مبناي .  هستند]گان معطوف به خود به قول روانشناسان امروزي خودشيفته [موجودات به غايت خودخواهي
 از انسان،  لاك تصوير.باشد  خويش مياين خودخواهي، حفظ و ادامه بقا است كه هر كس ابتدا به فكر

ها اعتماد دارد ولي از  لاك از يك سو به انسان. نيست) گرايانه يا بهتر بگويم واقع(رخلاف هابس، بدبينانه ب
 هم مانند هابس اعتقاد داشت كه او  . اعتماد است كند، بي سوي ديگر يعني زماني كه او به واقعيت رجوع مي

در وضعيت طبيعي، آدميان در كارهاي  ... «بردند،  ها قبل از تشكيل جامعه در وضعيت طبيعي بسر مي انسان
» .ها حكفرماست، قوانين طبيعت است خود و تصرف در اموالشان آزادي مطلق دارند و تنها قوانيني كه بر آن

قانون ... «چيست؟ » قوانين طبيعت«حال ببينيم كه درك لاك از ] »ي حكومت ي دوم درباره رساله«لاك، [
كه قانون طبيعت است به آدمياني كه با او شور كنند خواهد گفت كه طبيعت چيزي جز عقل نيست و عقل 
اند و مستقل و آزادند، هيچ يك نبايد به ديگري در جان و دست و پا و  چون آدميان هر يك با ديگري مساوي

دهد  اگرچه لاك قانون اخلاقي و قانون طبيعي را معادل قرار مي ]لاك، همانجا [»...مال و ملك آسيب برساند
هاي لاك را زير و   هنگامي كه ما انديشه آگاه بوده ولي ها قبل از تشكيل جامعه از آن  معتقد است كه انسانو

يعني او نيز عملاً به  .گري هابس تفاوت كيفي ندارد شويم كه تصوير او از انسان با واقع كنيم متوجه مي رو مي
  .دي موجودات معقولِ اجتماعي اعتماد ندار  به مثابهها انسان

كند كه اگر انسان در وضعيت طبيعي مانند هر فرد ديگر آزاد و آقاي خود است،  لاك اين پرسش را مطرح مي
... «: دهد او پاسخ مي. بر او حكمراني كند) دولتدر شكل  ( يا نهاد ديگردهد كه كس پس چرا به اين تن مي

 داراي همه حقي هست، جواب اين پرسش بديهي است و آن است كه هر چند در وضع طبيعي انسان
؛ زيرا حقوق او پيوسته در معرض تجاوز ديگران استمندي او از اين حقوق هميشه مسلم نيست و  بهره

 و بيشتر ديگران توجهي به عدالت و حقوق ديگري ندارنداند و همه با او برابرند و  همه مانند او سلطان
پذيرد از اين وضع كه  اين است كه مي. دائم، آسان نيستقراري  چه دارد با ناامني و بي بنابراين تمتع او از آن

پس نامعقول نيست . با آزادي كامل همراه است ولي همچنان همراه ترس و خطر دائم نيز هست، دست بكشد
ي ديگري كه يا قبلاً تشكيل  كه بكوشد تا به ديگران بپيوندد و تشكيل جامعه دهد و با پيوستن به عده

ها را  ي آن در نظر دارند اجتماعي تشكيل دهند، جان و آزادي و مال خود را، كه من همهاند و يا  اجتماع داده
  ]، تأكيد از منهمانجا[» .خوانم، بهتر حفظ كند دارايي مي



قوانين «كردن حق طبيعي و معادل قرار دادن آن با » اخلاقي«رغم  شويم كه علي بنابراين متوجه مي
پيوسته در معرض تجاوز «در وضع طبيعي » حقوق انسان«است كه ، لاك نيز مانند هابس معتقد »طبيعي

تا آن جا بنابراين . شود  جنگ همه عليه همه متحقق مي،يعني به زبان هابس، در وضع طبيعي» .ديگران است
  .  شود، لاك چيزي جديدي مطرح نكرده است مربوط مي) قوانين(كه به حق طبيعي و حقوق طبيعي 

شهروندان بايد در آراء هابس، . ها نپرداخته بود  پرداخت كه هابس اساساً به آنولي لاك به آن موضوعاتي
ي بقاي خود قوانين را رعايت كنند، به عبارتي حدود و ثغور رفتار اجتماعي شهروندان تعريف  براي ادامه

ين كه براي ا.  مشخص نيست)شاه يا هر نهاد ديگر (در صورتي كه مرز يا مرزهاي اختيارات دولت. شود مي
ي تحديد اختيارات  اي به اقتدار دولت وارد نشود، هابس نه تنها با تقسيم قوا مخالف بود بلكه درباره لطمه

  در»ي سياسي يا مدني جامعه«لاك در بخش . اين وظيفه را لاك به عهده گرفت. دولت سخني نگفت
  :نويسد ي دومش مي رساله

ي  تنها نوع حكومته سلطنت مطلقظرات بعضي افراد،شود كه بر خلاف ن از اينجا به روشني مشخص مي«
تواند به هيچ وجه  ي مدني متناقض است و بنابراين نمي در حقيقت اين نوع حكومت با جامعه. جهان نيست

  از آن است كهمدني ي  جامعه زيرا چنانكه گفتيم منظور و غايت از تشكيل.يك نوع حكومت مدني باشد
براي . يعي كه در آن هر فرد خود بايد در احقاق حق خود بكوشد، پرهيز كردناپذير وضعيت طب نواقص اجتناب

 يابرون رفت از اين وضعيت بايد مرجع قدرتي جايگزين نمود كه هر عضو جامعه كه آسيبي به او وارد شده 
يي در جا. ي اعضاي جامعه بايد تابع اين مرجع باشند آمده بتواند بدان قدرت متوسل شوند و همهنزاعي پيش 

يري كند، زندگي كنند، در آن جا گ ها تصميم اي آنه ا بدون چنين مرجع قدرتي كه بتواند بر نزاعه كه انسان
عمل العنان خود نسبت به رعاياي خويش  نيز شاه مطلق در چنين وضعيتي و .يك وضعيت طبيعي حاكم است

  » .كند مي
  :دهد او سپس ادامه مي

سلطان مطلق كسي است كه قدرت قانونگذاري و اجرايي را خود در كه  از آن جا كه اين امر پذيرفته شده «
 عادلانه، غيرجانبدارانه و با قدرت بتواند در مورد ي وجود ندارد كها ، به همين دليل هيچ قاضيدست دارد

اگر بپرسيد وقتي دست ...  « ».شود، اعمال قدرت نمايد هايي كه از سلطان به مردم وارد مي خسارت و آسيب
در سلطان آسيبي به رعيت برساند تكليف رعيت چيست، شما را به اتهام ايجاد بلوا و انقلاب خاموش مقت

، تشكيل جامعه دادند طبيعي را ترك كردند و يتبدين ترتيب گويي وقتي اشخاص وضع. خواهند ساخت
كه در وضع ها جز يك نفر تابع قانون باشد و آن يك نفر مختار مطلق باشد  ي آن رضايت دادند كه همه

  » !خواهد بكند چه مي طبيعي بماند و آن
لاك بر خلاف هابس، اعتبار قوانين را هم براي شهروندان و هم براي دولت يا حكمران قايل است و به همين 

ي ديگري  ي مجريه در آورده و به قوه دليل براي اين كه قوانين جانبدارانه نباشند آن را از دست شاه يا قوه
بدين وسيله مردم زير حكم قانوني قرار خواهند گرفت كه ... «. اند دهد كه مردم برگزيده ننه ميي مق بنام قوه

وقتي . ي آنهاست و مردم از وضيع و شريف در مقابل اين قانون برابرند اند؛ زيرا قانونگذار برگزيده خود ساخته
اشد يا به علت آنكه براي قانون ساخته شد هيچ كس را حق آن نيست كه بخواهد از قدرت قانون مصون ب

ي سياسي هيچ كس از قانون معاف نيست؛  در جامعه.  از قانون معاف گردداستخويشتن نوعي برتري قايل 



پرسم آيا اين  خواهد بكند و از او به داوري شكايت نتواند برد، مي  زيرا اگر كسي پيدا شود كه بتواند آنچه مي
  »شخص هنوز در وضع طبيعي نيست؟

كند بلكه قوانين را به همه عناصر تشكيل  ي مجريه تفكيك مي ي مقنن را از قوه نجا لاك نه تنها قوهولي در اي
را نيز مانند شهروندان تابع ) شاه يا نهاد دولت(ي مجريه  يعني قوه. دهد ي سياسي بسط مي ي جامعه دهنده

را » مشروعيت حكومت«ابطه  در همين رلاك . هابس مورد بررسي قرار نداد كهموضوعاتي. كند قوانين مي
  .كند تدوين مي

توان   را نمي هيچ كس، برابر و مستقل هستند و آزاد به طور طبيعي،-ونه كه گفته شدگ  همان-ها انسان«
در  در اينجا براي اولين بار ».بدون رضايتش از اين وضعيت خارج كرد و زير قدرت سياسي ديگري قرار داد

به سخن ديگر، بقاي . طرح شد) شهروندان(ت دولت از جانب مردم ي مشروعي ي سياسي، پروژه فلسفه
وقتي «: گيرد او در همين رابطه نتيجه مي. ي شهروندان گرديد  وابسته به ارادهيا دولت مقتدر هابس» لوياتان«

 يك  اجتماع آنگاه اين تشكيل دهند،ه با همه موافقت كردند كه اجتماع يا حكومتياي از مردمان، هم عده
شود كه در آن اكثريت حقِ تصميم دارد و مابقي اعضا موظفند اين تصميمات را  واحد مي) پيكر(عه مجمو

  » .رعايت نمايند
 كيفيت  اقليتممكن است قوانيني بگذراند كه با منافع اقليت در تناقض باشد و براي آن» اكثريت«اين كه 

ع بعدها به ويژه توسط جان استوارت ميل اين موضو. ديكتاتوري داشته باشد، به ذهن لاك خطور نكرده بود
  . مورد بررسي قرار گرفت

 
  گيري  نتيجه

 كه  سه مورد بسيار مهم را مورد بحث قرار دادشد جان لاكي سياسي، همان طور كه گفته  ي فلسفه در حوزه
 به قوانين شاه يا كلاً نهاد حكومتي بايد مانند شهروندان وابسته و مقيد - 1: هابس مورد بررسي قرار نداد

برد و اين چيزي  مي در وضع طبيعي يعني آزادي مطلق بسر  حاكميت باشد، در غير اين صورت)عقلاني(
ها بايد   حكومت-3ي مجريه بايد از يكديگر مجزا باشند،  ي مقنن و قوه  قوه-2، نيست به جز ديكتاتوري

شوند، شامل حال همه  وضع ميمشروعيت خود را از شهروندان كسب نمايند و قوانيني كه توسط اكثريت 
  . باشند

ي مدني را از يكديگر تفكيك نكرد، ولي مباني  اگرچه لاك به طور دقيق و شفاف مفاهيم دولت و جامعه
 Adam Ferguson; 1723(بين اسكاتلندي مانند آدام فرگوسون   اين تفكيك را براي دانشمندان روشن نظري

 1750تر، بين سالهاي  به عبارت دقيق. فراهم آورد) Adam Smith; 1723 - 1790(و آدام اسميت ) 1816 -
ي دو  براي هميشه از يكديگر متمايز شدند و به مثابه» ي مدني جامعه«و » دولت« سرانجام مفاهيم 1850تا 

آوردهاي نظري جان لاك  هاي نظري اين تفكيك، بدون دست زمينه. نهاد مستقل مورد بررسي قرار گرفتند
ي سياسي براي ادامه بقا خود از حق  هابس مبتكر اين تفكر بود كه شهروندانِ جامعه. قابل تصور نيست

شاه يا نهاد (دهند و دولت   تن مي)قوانين (كنند و به آزادي مشروط خود صرف نظر مي) آزادي مطلق(طبيعي 
اين نحو تكميل ي هابس را به  اين انديشهلاك .  ناظر بر اجراي اين مناسبات است- لوياتان–مقتدر ) ديگر

داند كه دست  گيرد و خود را مجاز مي كرد كه دولت نيز بايد تابع قوانين باشد وگرنه در وضع طبيعي قرار مي
 كه بايد كلاً و تماماً تابع قوانين باشد در تناقض مدنيو اين با جامعه ) وضعيت ديكتاتوري(به هر كاري بزند 



هيچ چيز «بنيان گذاشت و بيان داشت كه روعيت دولت را ي مش در همين رابطه است كه لاك انديشه. است
  » .ي هر قدرت زميني در آورد نبايد بتواند انسان را بدون رضايتش به زير سلطه

بيند كه عقل و خرد  نظر كردن از حق طبيعي يعني آزادي مطلق را در اين مي لاك مانند هابس، صرف
اگر آدمي را «او معتقد است كه . ي كافي رشد نكرده است ه به انداز- در بعد اجتماعي و تاريخي– ها انسان

ايم بلكه او را  قبل از آنكه رشد عقلي كافي يابد كه راهنماي او باشد، آزادي دهيم، در واقع به او آزادي نداده
بنابراين ما در نزد » .ايم ايم و وضعش را به سطح حيواني پايين آورده در ميان حيوانات خطرناكي رها كرده

ها قرار  انسان» رشد عقلي كافي«بينيم كه علت وجودي دولت يا به طور كلي قوانين در عدم  ك هم ميلا
  . دارد

از نظر . پردازان اقتصاد سياسي نيز است جان لاك نه تنها پدر ليبراليسم سياسي بلكه يكي از اولين نظريه
ي   همين دليل، هستهبه. ي مالكيت خصوصي و ثروت اجتماعي، كار است لاك، منبع و سرچشمه

عجيب نيست كه به . هاي فردي منبعث از آن است ي جوامع مدني، مالكيت خصوصي و آزادي كننده تعيين
   . و آزادي فردي باشد)يعني جان، مال و فرزند و غيره (زعم او دولت بايد پاسدار و حافظ مالكيت خصوصي

در برابر دولت » حق طغيان« و »مقاومتحق «يكي از اصولي كه لاك در آراء خود بدان پرداخت، اصل 
به اعتقاد لاك، به محض اين كه يك دولت از رعايت قانون سر باز زد، آنگاه ما با استبداد روبرو . مستبد است

 ».در مقابل اين نيروي غيرعادل و غيرقانوني به نيروي قهر متوسل شد... « توان  هستيم و در اين صورت مي
يا حكمران مطلق به معناي اغتشاش و رجعت به سوي مقاومت در برابر شاه براي هابس  ]لاك، همانجا[
  . يا بربريت بود» وضعيت طبيعي«
  
  
  
 


